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بـــــــــــــــزودی در تارنمای ڪاشف بخـوانید!



برای جریان داشتن در مسیر حقیقت جاری الهی باید جریانی 

مثل آب داشت. هرجریانی بهانه ای است برای اتصال و 

ظهوری دارد تا همه را با این جریان هم جهت کند. تا ماندگار 

شدن سجده ای راه است و نیازی باید تا همیشه آشکار باشد. 

دستی عطا می کند لحظه به لحظه این جریان را. در مسیر 

این جریان هر عضو وظیفه ای دارد چشم بینایی، پا حرکت، 

قلب دوست داشتن و... نتیجه این جریان نسلی است که تا 

هستی هست آن نیز هست و باقی.

هرجمله اش یک موضوع است برای متن نوشتن. هر متنِ 

سوره ای نیاز به یک سر تیتر)برای جریان داشتن( و چندین 

زیر تیتر دارد )جریانی به نا آب، حقیقتی جاری، ظهوری برای 

جریان،...(. 

یک متن احساسی نباید خالی از منطق باشد. باید نحوه 

چینش جملات منطقی باشد به طوریکه مخاطب حس کند 

ابهامی در متن وجود ندارد و سوالی برایش جواب داده نشده 

باشد و نیز پرش مطلب وجود نداشته باشد یا اگر هم هست 

در جای دیگر متن پاسخ داده شود. نکته دیگر این است که 

در یک متن باید موضوعات مختلف سامان داشته باشند. از 

منظری  یک متن از سه جهت می تواند پرداخته شود علت، 

معلول، رابطه بین علت و معلول. بدین صورت که در هر 

مورد تاکید روی پرداختن به همان است. نکته دیگر این که 

یکی از اصول در متن نوشتن استفاده از تمثیل است اما این 

کار نباید به نحوی انجام شود که به اجزای تمثیل افتاد بلکه 

باید در جزء یا اجزائی از تمثیل بین آن جزء و محتوا رفت و 

برگشت کرد.

 گردان در زمینی جلو میرود که جاده ای ندارد و باید مسیر را 

انتخاب کند، نقشه بدهد و بعد جاده بزند. عطای الهی هفته 

به هفته عطا  میشود. این هفته برای تمام سوره زیر تیتر و 

سر تیتر ها انتخاب می شود و در وبلاگ گذاشته می شود. 

لُ الْبَعِيد﴾آیه 12 سوره مبارکه حج َال ﴿يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَ مَا لَا يَنفَعُهُ  ذَالكَِ هُوَ الضَّ

یکی از مراحل مهم حج، قربانی کردن است. حاجی پس از تقصیر، باید قربانی خود 

را به بهترین نحو، تقدیم درگاه الهی بکند. باخلوص نیت و با تمام آنچه که در توان 

دارد. قربانی، گوسفند باشد یا شتر؟ گوسفند فربه باشد یا گوسفند لاغر؟ گران قیمت 

باشد یا ارزان؟

مرحله ای از امتحان حاجی، همین جاست. با انتخاب نوع قربانی توسط حاجی، رویکرد 

او به مقوله نفع و ضرر در زندگی مشخص می شود. اگر نفع و ضرر را بر اساس مادیات 

تعریف کند، سعی می کند قربانی ارزانتری داشته باشد، حالتی شبیه به قربانی قابیل! و 

اگر نفع و ضرر را براساس مبنایی فراتر از مادیات تعریف کند، نوع قربانی و حالتی که 

در قربانی کردن دارد متفاوت می شود، حالتی شبیه به قربانی هابیل!

بنابراین بحث موضع گیری انسان، نسبت به نفع و ضررش، بحث بسیار مهمی است که 

بخش مهمی از مختصات بندگی او را رقم می زند. 

س��وره مبارکه حج، نفع و ضرر حقیقی انسان را برای او روشن می سازد و مسیرهای 

رسیدن به نفع و دوری از ضرر را به وضوح معرفی می کند. آنکه به پروردگار خویش، 

لبیک می گوید و در صراط حرکت می کند، هر اقدامی که می کند برایش نفع است 

و آنکه غایتی مادی گرایانه و دنیا طلبانه دارد، هر حرکتی که می کند به سمت هلاکت 

و ضرر پیش می رود.

دِى مَن يُرِيد ﴾» آیه 16« ﴿وَ كَذَالكَِ أنَزلَْنَاهُ ءَايَاتِ  بَيِّنَاتٍ وَ أنََّ اللَّهَ يهَْ

تنها راه، جهت انتخاب معیار صحیح برای نفع و ضرر، رجوع مؤمنانه به کتاب و آیات 

است.  هر کسی باید رویکرد خویش نسبت به نفع و ضرر را به کتاب و آیات عرضه 

کند و نکته مهم تر آنکه باید آیات کتاب را طوری قرائت کرد که نفع و ضررهای زندگی 

را از آن استخراج کرد.

پروردگارا! به ما قلبی خاشع عنایت فرما که نفع و ضرر را تنها از ذات اقدس تو ببینیم و 

برای هیچ کس و هیچ چیزی، جز تو وجود یگانه، شأنیت اثر و نفع و ضرر، قائل نباشیم. 

لبیک، اللهم لبیک! لبیک لاشریک لک لبیک!

به نظر شما واژه ها و کلمات تاثیری بر تولید علم جامعه دارند؟ آیا واژگان برای خود نظام 

و س��اختاری ندارند تا آنها را از پراکندگی به یک وحدت برساند؟ جواب این سوالات در 

سوره تکاثر)که آسیب های کثرت واژگان را به ما توضیح می دهد( و سوره کوثر )که روش 

وحدت واژگان را تبیین می کند( یافت می شود. 

می شود تکاثر واژگان را به کوثر واژگان تبدیل کرد: یعنی تبدیل شدن واژگانی پراکنده با 

مصادیق بسیاری که برای آن وجود دارد، به نظامی واحد و سلسله مراتبی. 

هر علمی باید واژگانش را از چشمه واحد حقیقت بگیرد و این واژگان با نظامی ساختارمند 

از مرتبه حقیقت واحد)که کوثر است( به سمت مراتب پایین تر سرازیر شوند و مولد 

دیگر واژگان این علم ش��وند. در این نظام ساختارمند سلسله مراتبی، سرازیر شدن هر 

واژه ای یک صل)نوعی عبادت( دارد و یک نحر)قربانی کردن(. صل واژه همان دس��تی 

است که رو به بالاست و متصل به واژه بالا دست خود می شود و نحر دستی است که 

رو به پایین است و متصل به واژه پایین دست خود می شود.)در نظر گرفتن نظام صل 

و نحر واژگان، در تعریف کردن واژه، بسیار بر دقت آن می افزاید(. تولید  واژه ای که به 

این نظام متصل نباشد نشان دهنده ی ابتر)نا تمام( بودن آن است. اگر به فضایی ورود 

پیدا کردید که این کثرت واژگان وجود داشت، به راحتی مبهوت و برده آن نشوید. اگر 

کثرت واژگان، در این سیستم از طریق نظام صل و نحر واژگان به یک چشمه واحد که 

آن را کوثر واژگان می نامیم متصل نشده باشند، بی شک باعث تولید علم نمی شود و 

فقط مولد لهو است. انسان های زیادی عمر خود را پای آن می گذارند اما جز بر لهوشان 

افزوده نمی شود. هرچند که لهو آن ها شکل موجهی داشته باشد، شیک باشد و همه را 

مجذوب خود می کند.

با خودت درگیری، خوابت میاد، نگاه می​کنی می​بینی که سریه که یکی پس از دیگری 

چندلحظه میره روی میز و بلند میش��ه، هر از گاهی یکی یه سوالی می​پرسه، ولی باز 

سیستم سکوته.  یاد کلاس های دانشگاه می​افتی! هر از گاهی با بقل دستی‌ات حرف 

یا من لا یعتدی علی اهل مملكته

اگر قرار باشد بی هیچ مقدمه و شرح و تفصیلی، پیرامون روایت فوق، سری به سرفصلهای 

مربوط به آن بزنیم، شاید چند جمله زیر حاصل این سركشی 

باشد:

1( ظل��م در این روایت به نوعی خاص از س��تم مربوط نمی 

شود بلكه تمامی سطوح و ابعاد ظلم و جور را در برمی گیرد و 

طبیعتاً ظالم هم درنگاه عام، كسی است كه هر یك از مراتب 

ظلم از او سر بزند.

2( صرف نظر از عقوبت های اخروی ظلم در نظام حسابرسی 

الهی، بازتاب این دنیایی ظلم به گونه ای است كه انسان به 

طور قطع نتیجه ظلم و س��تم به دیگ��ران را در طول حیات 

دنیوی و البته در حد ظرفیت های این عالم خواهد دید.

روش��ن است كه نهادینه شدن این حقیقت در وجود انسان، 

دیگران را از دست و زبان وی در امان می دارد و او را شایسته كسوت مسلمانی می نماید.

3( هر عملی در این دنیا، بی درنگ در حوزه ملكوتی انسان اثر می گذارد و زندگی مُلكی 

انس��ان، كاملاً تابع س��احت ملكوتی اوست هر چند كه خود انسان و یا هر ناظر بیرونی 

متوجه این مهم نباشد.

نشانه این تأثیرات، احساس ناخوشایند درونی در وجود آدمها به 

هنگام انجام گناه و ظلم است.

4( هر گناهی، عقوبتی دارد كه هر چند غیرفوری ولی حتمی است. 

بسیاری از گرفتاری ها و بیماری ها حاصل همین اعمال است گرچه 

هر امر ناخوشایندی در زندگی ما، لزوماً عقوبت عمل ما نیست.

5( از آنجا كه فرزندان آدم )ع(، موجوداتی ممكن الخطا هستند، لذا در مواقع ارتكاب گناه 

)العیاذ بالله( و علی الخصوص در باب گناهان اجتماعی، پناه بردن به جایگاه رفیع ولایت 

راه جبران خطا و بازگشت به محور عبودیت است. این كلام مستند به آیه 64 سوره شریفه 

نساء می باشد كه استغفار از خداوند و در محضر رسول گرامی را به خاطیان توصیه می 

نماید.

6( این موضوع مربوط به جایگاه ولایت است و مربوط به هر 

عصر و هر مرتبه ای از ولایت می باشد.

در ه��ر مرتب��ه ای، ولیّ نس��بت به مراتب پایی��ن تر قابلیت 

عذرپذیری را از یك س��و و طلب مغفرت و رفع مش��كل را از 

سویی دیگر داراست كه این قابلیت اساساً برمی گردد به ساختار 

ذاتی ولایت كه ››ترمیم‹‹ را از بالا به پایین سرازیر می نماید.

7( به نظر می رسد نتیجه عملی و كاربردی روایت این باشد كه 

به جای گیر افتادن در گرداب ظلم و گناه و تحمل عواقب تلخ و 

نامطلوب این گرفتاری، كمی خویشتن دار باشیم، نفس خویش 

را لوس بار نیاوریم و خود را از شر هزینه های عجیب و غریب 

این ››خودزنی‹‹ در امان نگه داریم.

خوب است یادمان بماند كه اگر ظلم نسبت به دیگران صورت بگیرد ابعاد پیچیده تری پیدا 

می كند كه جبران آن دیگر به این سادگی ها نیست.

امان از حق الناس!

میزنی،ازش چند تا سوال می​پرسی ولی اونم یکی لنگه خودت! هی فکر می​کنی آخه که چی؟ 

الان با این چیزا که اس��تاد می گه به کجا می​

رسیم، ما که نمی​فهمیم چی به چیه؟ این حرفا 

مال این زمین نیست، انگار داره تو آسمون سیر 

میکنه! کلافه می ش��ی، احساس خنگی و خستگی همه می زنه بالا که یهو برگه ورق می 

خوره،...

بهت میگن که میخوای کتاب بنویسی، می خوای کار پژوهشی کنی، می خوای یکی قانع 

کنی و یا کاری از این قبیل باید از کلمات شروع کنی! کلمه مورد نظرت تحلیل عقلی کن، 

مقدمات،لوازم و آثارش پیدا کن. بعد ببرش تو ساحت موضوع. حالا موضوع بسط بده، لوازمش 

پیدا کن، ببرش تو قرآن! حالا نوبت کلمات قرآنه، اونایی که به موضوعت ربط داره باید تحلیل 

بش��ه.اینجوریه که میتونی جواب سوالت به 

̂)∞→n()!!!!( پیدا کنی! راحتی

بازهم سکوت،نگاه‌ها همه مات و مبهوت، ولی 

اینبار با جنسی متفاوت، انگار نمی‌تونن باور کنن که اون حرفایی که از جنس آسمونی بود، حالا 

شده از جنس زمینی، اونم واسه حل مشکل!

 بیشتر که میگن بيشتر لذت می بری! اینکه همون مقدمه،لوازم و اثار چقدر تو کارت میاد. 

انگیزه پیدا میکنی، حالا دوست داری تا یاد بگیری، از جون و دل واسش وقت بذاری، از خدا 

می خوای که کمکت کنه تا با این لوازم بتونی به قرآنش تردیکتر بشی و اثرش تو زندگیت ببینی.

یادم  نیست تخیل كردم یا واقعا چنین اتفاقی افتاد، اینكه 

نان سنگكی خریدم و دور از چشم من، سنگی هنوز روی 

ن��ان مانده بود و زیر دندان مادرم رفت. حتی اگر چنین 

اتفاقی هم نیفتاده باشد، تخیل این صحنه تبدیل به یك 

تذكر محكم ش��د، »غلط كردی كه سهو و اشتباه كردی، 

حق نداشتی كه اشتباه كنی«.

دقت داشته باشید كه این روحیه نباید منجر به خودزنی 

و خودآزاری شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود چنین 

توبیخی با شدت یادشده همیشه قبل وقوع اشتباهات 

صورت بگیرد تا امكان اشتباه به حداقل برسد. این روحیه، 

نفی كننده استغفار نیز نباید تلقی شود. والبته نافی به 

گردن گرفتن اشتباهات دیگران نیز نیست.

منط��ق چنین س��ختگیری به ض��رورت عملكردی 

بازمی‌گردد كه یك مؤمن)بخوانید مجاهد در عرصه 

جهاد نرم( باید داش��ته باشد. مؤمن كاری نمی‌كند 

كه احتیاج به عذرخواهی داشته باشد و این روحیه 

در عرصه جهاد بس��یار معنادار اس��ت زیرا اش��تباه یك 

مجاهد یعنی هلاكت خود یا عده‌ای دیگر. جنگ است 

دیگر تعارف بردار كه نیس��ت نمی‌ش��ود س��ر و ته هر 

بی‌ملاحظه‌گی را با یك عذرخواهی هم آورد. كس��ی كه 

حساسیت‌های یاد شده را با مصادیق ساده و جزئی -مثلًا 

در یك نان یك متر در س��ی س��انتی متر – مشق نماید، 

امی��د آن می‌رود كه بش��ود به لطف اله��ی در كارهای 

بزرگت��ر هم به او اطمینان كرد. فكرش را بكن چقدر یك 

فرمانده آسوده خاطر خواهد بود وقتی كه كار را به دست 

مجاهدی می‌سپارد كه در كارهایش اتقان دارد. یك جایی 

بالاخره زنجیره اش��تباهات باید قطع بشود. اشتباهاتی 

كه معمولاً به گردن فراموشی و حافظه می‌افتند اما در 

واقع ناشی از غفلت هستند. به یاد نماندن یك تكلیف 

مجاهدانه، یعنی روش��ن نبودن اهمیت آن تكلیف نزد 

مجاهد و این آن چیزی است كه ترس توبیخ آن مجاهد را 

مصون از اشتباه می‌نماید.  

امام سجاد)علیه​السلام(  فرمود:

به نا� ســــــــــــــلا�

سهو و اشتبـاه جهاد نــر�

بردگے پنهان با واژگان بے اصل و نسب

از آسمون بہ زمین

از گردان مالڪ اشتر

از گردان سلمان فارسے

چقدر یك فرمانده آسوده خاطر خواهد بود وقتے كه كار 

را به دست مجاهدی می‌سپارد كہ در كارهایش اتقان دارد.

»اذا قا� قائمنا اذهب اللّه عزوجل عن شیعتنا العاهۃ و 

جعل قلوبه� کزبرالحدید و جعل قوّة رجل منه� قوّة 

اربعین رجلاً و یکونون حکا� الارض و سنامها«

مشكاةالأنوار، ص79
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پشـــــــــــت پنجره 

حاجے، احرا� دگر بند....
کلاس خت� مفهومے قرآن استاد اخوت، شنبہ​ها، سوره مبارکہ حج 

با انتخاب نوع قربانے توسط حاجے، رویکرد او به مقولہ نفع و ضرر در زندگے مشخص مے شود.

صــــــل واژه همان دستے است که رو به بالاست و متصل به واژه بالا دست خود مے شود 

و نحــــــر دستے است که رو به پایین است و متصل به واژه پایین دست خود مے شود.
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از گردان ادبے امام سجاد)علیه‌السلام(  سوره مبارکه کوثر

خوشہ‌چینان

جــاده​ای برای قدم گذاشتن

هـــــــــر گناهے، عقوبتے دارد كه هر چنـــــــد غیرفوری ولے حتمے است.

2042 ربيـع الثانے 1433 شماره

شنـــــــبه    ســـه
 1390 سال اول23 اسفـند

ے
عل
جب
� ر

اظ
ڪ
  •

2042 ربيـع الثانے 1433 شماره

شنـــــــبه    ســـه
 1390 سال اول23 اسفـند

گزارش تحقيق و تفحص از پرونده » ظــلم «
برداشتے از جلسات خانوادگے، چهارشنبہ​ها، مدرسہ قرآن

خانوادگــــــــــــانہ

ے
حج

مذ
د 

جوا
  •
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 •

یـــک متن احســـاسے نباید خالے از منطق باشـــد. 

امیرالمؤمنین )علیہ​السلام(:

ستمكار را سہ نشان است: بر آنكہ برتر از اوست ستم كند بہ نافرمانى، و بر آن كہ فروتر از اوست به چيرگے 

		              نهج‌البلاغہ، حكمت  350                                    و آزار رسانے، و ستمكاران را يارى كند و پشتيبانے.


